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:الملل تحولات جديد نظري در روابط بين

 پردازي بومي زمينه مناسب براي نظريه

حميرا مشيرزادهدكتر
*

 چكيده

بوده، سخن» غربي«يا» امريكايي«اي رشته الملل روابط بينمعمولاً از اينكه

به. رود مي و ويـژه در ايـران لـزوم در مقابل، در برخي از كشورهاي غيرغربي

پردازي بومي در برابر نظريه غربي يا در كنار آن مطرح بوده است؛ امـا نظريه

اي بومي هاي جدي در جهت ارائه نظريه اين احساس نياز يا ضرورت با تلاش

بحـث. همراه نشده است الملل روابط بينالمللي علماي رشته بين به اجتماع

 

 (hmoshir@ut.ac.ir) عضو هيئت علمي دانشگاه تهران*

و تحولات جديد نظري در روابط بين«از طرحي پژوهشي با عنوان برگرفتهاين مقاله الملل
است كه با حمايت معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تهران انجام»پذيري نظريه بومي امكان

و علوم سياسـي خطوط كلي بحث اين مقاله در سخنراني. شده است اي در دانشكده حقوق
كه جـا دارد در اينجـا از پرسـش 1388دانشگاه علامه طباطبايي در سال  هـا، ارائه شده بود

و ديدگاه ه نقدها مكـاران محتـرم آقايـان دكتـر غلامعلـي هايي كه در اين جلسـه از سـوي
و دكتـر زاده، دكتر اميرمحمد حاج چگني يوسفي، دكتـر سـيد جـلال دهقـاني فيروزآبـادي،

و شركت و نيز دانشجويان كنندگان در جلسه درباره بحث اصـلي ايـن مقالـه حسين سليمي
و نيز از داوران محترم مجله تشكر كنم .ارائه شده بود

 28/2/1390:تاريخ پذيرش 16/11/1389:تاريخ دريافت

.165-204، صص 1390، سال ششم، شماره دوم، بهار پژوهشنامه علوم سياسي



ي
س

يا
س

م
لو

ع
مه

نا
ش

وه
پژ

�
ل

سا
ش

ش
م

�
ره

ما
ش

2
�

ار
به

1
3

9
0

166

روابـط اين نوشته آن است كـه فضـاي نظـري در اجتمـاع جهـاني علمـاي

و پذيرش نظريه الملل بين هاي بومي پيش از اين فراهم نبوده امـا براي طرح

در الملل روابط بينهاي اخير توجه به رشته طي سال و در جهـان غيرغربـي

آ ــي ــهپ درن نظري ــي ــردازي غيرغرب ــينپ ــط ب ــل رواب ــه المل و زمين ــب جل

استدلال اصلي اين مقاله آن است كـه. پردازي بومي فراهم شده است نظريه

تواند اين گشايش جديد را توضيح دهـد، تحـولات نظـري آنچه تا حدي مي

و به طور خاص ظهور برداشت در دهه اخير ، الملـل روابـط بـين هاي تركيبي

و رجوع بـه فيزيـك پردازي، انديشه در نظريه گرايي عمل هاي پسااستعماري

.انگارانه بوده است كوانتومي در مباحث سازه

گرايــي، المللــي، عمــل الملــل، نظريــه بــين روابــط بــين:يهــاي كليــد واژه

.انگاري، نظريه بومي پسااستعمارگرايي، سازه
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 مقدمه

الملل هاي اخير مناظرات نظري را در رشته روابط بين يكي از موضوعاتي كه در سال
ــان  ــت، امك ــورد اهمي ــث در م ــرار داده، بح ــأثير ق ــت ت ــت تح و مطلوبي ــذيري، پ

گرايانـه سـنتي، بر اساس ديدگاه علم. هاي غيرغربي در اين حوزه است پردازي نظريه
و حتـيد كـه جنبـة جهـانشو علم به عنوان شناختي عيني در نظر گرفته مي شـمول

و فرامكاني داردو كم از اين منظر، نظريه نيز به عنوان تلاشـي فكـري. بيش فرازماني
و واقعيت تلقي مي آن شود كه شواهد هاي تجربـي در نهايـت مـلاك داوري دربـاره

و غـايي وجـود اي نظريه القاعده در هر حوزه در نتيجه علي. خواهند بود اي مطلـوب
. كنندة واقعيت در آن حوزه باشد تواند بهترين تبيينميدارد كه 

دهـد نشان مـي 1990الملل در اواخر دهه نگاهي به وضعيت موجود روابط بين
در كه هيچ نظريه از موقعيـت مسـلطي كـه ناشـي از پـذيرش الملـل روابـط بـين اي

از يــك ســو در جريــان اصــلي. بــيش همگــاني آن باشــد، برخــوردار نيســتو كــم
و نوليبراليسـم ايانه شاهد تداوم موجوديت دو ديـدگاه اصـلي نوواقـع خردگر گرايـي
و نوواقع. هستيم و نسـبي همچنـان مناظره نوليبرال گرا دربـاره دسـتاوردهاي مطلـق

بيش مطرح است هرچند از موضوعي نظري به موضـوعي تجربـي تبـديل شـدهو كم
مياز سوي ديگر، جريان مخالف جريان اصلي نيز به)1(.است . دهد حيات خود ادامه

در عـين. شود در اين جريان انتقادي، تداوم نسبي نقد عليه جريان اصلي مشاهده مي
و نيز تلاش حال، مناظره هـا هايي براي نزديكي ديدگاه هايي در درون جريان انتقادي

اكنـون توجـه بيشـتر جريـان 1980به علاوه برخلاف دهه. به هم شكل گرفته است
م و مباحـث بـه شكلات در روابط بـين انتقادي به و نـه مبـاني نظـري الملـل اسـت

. اصطلاح، فلسفي
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خوانـد نيـز از يـك سـو شـاهد الملل روابط بيندر» راه ميانه«توان در آنچه مي
و از سـوي ديگـر، ارائـه تداوم تلاش و تقويت مكتب انگليسي هسـتيم ها براي احيا

وگوهاي جديـدي باب گفت اندر ونتالكسالملل از سوي نظريه اجتماعي روابط بين
از از يك سو جريان اصلي سازه: را گشود و انگاري متعارف را مورد توجه قـرار داد

در عـين حـال،. سوي ديگر جريان انتقـادي آن را از ابعـاد مختلـف بـه نقـد كشـيد 
مي هايي هم در ميان خود سازه بحث توان بـه بحـث انگاران درگرفت كه از آن جمله

و نيـز دربـاره نظريـه نبـودن سـازه فريدريش كراتوكويـلونفنيكلاس او انگـاري
تـلاش. گرايي علمي مورد نظر الكساندر ونـت اشـاره كـرد سازگار نبودن آن با واقع
هاي وضعيت انگاري با مطالعات تجربي نيز از ديگر ويژگي براي گسترش دامنه سازه

. است الملل روابط بينفعلي رشته 

م و فرانظري را ويژگي سرشـتيدر تعريف وضعيت، نمـاي توان كثرت نظري
از دانست كه ويژگـي 1990از پايان دهه الملل روابط بين حـل)1: هـاي آن عبارتنـد

و فلسـفه علـم؛  شكسـت در ادغـام يـا همگرايـي ميـان)2نشدن مشكلات فلسفي
و توجه بيشتر به مشكلات)4تمايل به آغاز نكردن از مسائل فلسفي؛)3رويكردها؛ 

و نتيجه عبارت است از پذيرش لزوم همزيستي ديدگاه مسائل روابط بين و الملل هـا
و تلاش براي يافتن راه . پذيري اين امر هاي امكان پذيرش وضعيت تكثر

انتقـاد الملـل بـين محوري رشـته روابـط هاي اخير از غرب در اين ميان در سال
و فراتـر از آن غيرغربـي پردازو به موازات آن، توجه به نظريه)2(شده ي غيرامريكايي

و چنـدين مقالـه در ايـن زمينـه بـه چـاپ. جلب شده است تاكنون چند جلد كتاب
در تـوان بـه آثـاري در مـورد نظريـه هـا مـي از جمله اين تـلاش. اند رسيده پـردازي

در واقـع)4(اي، اروپاي قاره)3(بريتانيا، روابـط)5(اسـتراليايي، الملـل روابـط بـين گرايـي
و در نهايـت)8(جهان سـوم)7(در آسيا، الملل روابط بين)6(در امريكاي لاتين، الملل بين

و جهان سوم همچنين برخي)10(.اشاره كرد)9(در سراسر جهان از جمله در خاورميانه
المللي بخشي از يك شـماره خـود را بـه سـمپوزيوم يـا هاي بين از معتبرترين مجله

.انـد در جهان غيرغربي اختصـاص داده الملل بينبط اي در مورد روا مناظره
بـه نظـر1

، حتي در حـال حاضـر هـم الملل روابط بينپژوهان جوان ايرانيِ رشته يكي از دانش

..International Studies Review 2008; International Political Sociology, 2009براي نمونه،.1
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گرايـي پسااسـتعماري، گانة هويـت واجد عناصر پنج الملل روابط بينمجموعه دانش
ـ ايراني، عمل جهان آ گرايي اسلامي و صلحگرايي امريكايي، همبستگي گرايـي سيايي

)11(.اروپايي است

پرسشي كه اين مقاله درصدد پاسخ به آن است اين اسـت كـه چگونـه شـرايط
پـردازي بـومي مناسـب شـده اسـت؟ بـا براي نظريه الملل روابط بينامروز در رشته 
مي وجودي كه بي هـاي هـاي نهـادي در دانشـگاه توان عواملي چون دگرگوني ترديد

ن و در و غيرغربي به توليد تيجه تشويق شدن دانشغيرامريكايي پژوهان غيرامريكايي
و پژوهش نظريه و تلاش براي چاپ آنها در نشريات بين ها و نيـز هاي مستقل المللي

و بين مي تغييرات در محيط سياسي رسـد المللي را از عوامل مؤثر دانست، اما به نظر
در نتيجه،. وجو كرد ته جستزمينه پذيرش چنين آثاري را بايد در وضعيت خود رش

گيرد اين است كه وضعيت موجـود برنهادي كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي
و به طور خـاص، خصوصـيات نظريـه الملل روابط بيننظري در  هـاي در دهه اخير

اين دعـوي بـه. پردازي بومي فراهم ساخته است جديد شرايط مناسبي را براي نظريه
اي بـراي نظريـه بـومي باشـند تواننـد پايـه هاي جديد مـي نظريهمعناي آن نيست كه 

بلكه اين اسـت) هرچند ممكن است بتوان از آنها براي چنين منظوري استفاده كرد(
و مباني آنها به گونه به اي است كه به راه كه مباحث و ويژه با زير سؤال هاي مختلف

و با تأكيـد بـر اجتمـاعي بـودن شـنا بردن علم جهان خت، راه را بـراي طـرح شمول
مي نظريه و. سازند هاي بومي فراهم و توفيق عملي در جهت توليد دانش بومي اقدام

بي ساخت نظريه هـاي گفتمـاني، نهـادي، فرهنگـي، ترديد وابسته به زمينه هاي بومي
و سياسي هر جامعه ها بالقوه يا بالفعل در آنها توليـد اي است كه اين نظريه اجتماعي

. شوند مي

در ادامة اين مقاله، چهـار تـلاش جديـد نظـري در غـرب يعنـي طـرح نظريـه
و پسااسـتعمارگرايي كـه، عمـل الملـل روابط بـين فرهنگي  گرايـي، نظريـه كوانتـوم

و پذيرش آن از سـوي سازي براي نظريه توانند در زمينه مي و بومي پردازي غيرغربي
. گيرنـد ند، مورد بررسي قرار مـي مؤثر باش الملل روابط بينالمللي علماي اجتماع بين

در گيري با اين بحث كه گشايش نظري راه را بـراي طـرح نظريـه نتيجه هـاي بـومي
مي سطح بين . دهد المللي هموار كرده بخش پاياني اين مقاله را به خود اختصاص
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 هاي جديد نظري تلاش

هـايي كـه رغم تفاوت در چند سال اخير چهار تلاش جديد نظري شكل گرفته كه به
و الملـل بـين از نظر نوع نگاه بـه روابـط  دارنـد زمينـه را بـراي دعـاوي يكتانگرانـه

و نظريه گرايانة غربي نسبت به دانش بين انحصاري علم پردازي در اين حـوزه المللي
خـود تـا حـد زيـادي در پيونـد بـا انتقـادات ترديد ظهور اينهـابي. سازند فراهم مي

و نظريه جدي و 1980هـاي پـردازان انتقـادي در دهـه اي است كه پساساختارگرايان
هـاي خاصـي در ايـن كـرده بودنـد امـا ويژگـي الملل روابط بينمتوجه رشته 1990
مي نظريه توان گفت زمينه را بيش از پيش براي پـذيرش هاي جديدتر وجود دارد كه
مي نظريه از اين نظريه. سازد هاي غيرغربي در رشته فراهم : ها عبارتند

و نيل به برداشت.1 و نظريه جديـد رابرت ند ليبو: هايي تركيبي تركيب عوامل
 الملل؛ فرهنگي روابط بين

؛وادميرپيشنهادهاي فريدريش كراتوكويل، نيكلاس اونف،: گرايي عمل.2
و ديدگاهپسا: هاي غيرغربي رجوع به ديدگاه.3 هاي بومي در آثار استعمارگرايي

و غيره؛ سن، چودري، جورجيو شاني، گرووگويي
.الكساندر ونت: رجوع به مباني فلسفه علم فيزيك كوانتومي.4

و بازگشت به افلاطون  ليبو

در)13(و سپس دو سـال بعـد كتـابي)12( با نگارش مقاله 2006ريچارد ند ليبو در سال
و بحـث يكـي از مهـم» الملـل روابـط بـين نظريـه فرهنگـي«زمينه  انگيزتـرين تـرين
او. يكم را شكل دادو هاي نظري در دهه نخست سده بيست تلاش نقطة آغاز نظريـه
و قرار دادن روابط بين از شبه او بـه نقـد. الملل در درون آن است نظريه نظم سياسي

و ثـروت در تمركـز بـر اهميـت الملـل بـين هاي روابط نگري نظريه يكجانبه قـدرت
و خواست/منافع( و بر آن اسـت كـه مي2و راهبردي1و خرد ابزاري)ها اميال پردازد

و  و به تبع آن علوم اجتماعي مدرن هـاي از ميان انگيزه الملل روابط بينتجدد در كل
بيش به شكلي انحصاري معطوف به منافع يـا اميـال مـاديو انساني توجه خود را كم

. اند ساخته

1. Instrumental Reason 

2. Strategic 



171

ن
بي

ط
واب

ر
در

ي
ظر

دن
دي

ج
ت

لا
حو

ت
ل

مل
ال

:
يه

ظر
ين

را
بب

س
نا

م
نه

مي
ز

ي
وم

يب
از

رد
پ

،1بازگشت به افلاطون سه وجه موجوديت انسـاني يعنـي خـرد يـا تعقـل او با
ــرافت ــار/ش ــوس2افتخ ــا تيم ــه(ي و عاطف ــاس ــودا، احس و س و)ذوق ــال و امي ،

و. كند را مطرح مي3منافع/شهوات افلاطون بر آن است كه عدل چه در سطح فـردي
دو وجـه چه در سطح اجتماعي حاصل تعادل ميان اين قوا همراه با كنترل عقـل بـر 

و شـرف«بحث اصلي ليبو در مقالـه)14(.ديگر است خطـوط اصـلي: هـراس، منـافع
بعـدي بـه ايـن اسـت كـه نبايـد نگـاهي تـك)15(»الملـل روابط بـين اي درباره نظريه
و منزلت در روابط بين. هاي انساني داشت انگيزه را الملل كـه مـي شرافت تـوان آنهـا

دانست، اهميتي كمتر از منافع نـداردونافلاطتجليات شجاعت يا افتخار در قاموس 
و اين سه را در كنار هراس بايد مد نظر قرار داد؛ بنابراين در كنار امنيـت كـه مـورد 

و نوواقع تأكيد واقع در گرايي و منزلـت الملل روابط بينگرايي است، بايد به شرافت
پـردازد كـهل مـي المل هاي روابط بين او در اين مقاله به توضيح پديده. نيز توجه شود

و شرافت مي به در آنها امنيت فداي منزلت رغم آگاهي از اينكـه شود يعني كنشگران
و  ممكن است امنيتشان در معرض خطر قرار گيـرد، در جهـت حفـظ اعتبـار، آبـرو

مي حيثيت خود عمل مي و . خود را حفظ كنند4خواهند احترام به نفس كنند

ب كه نگاهي سازه)16(ليبو و حيثيـت را برسـاخته انگارانه ايه نظريه دارد، منزلـت
و كند، در نتيجه بر تفاوت در معيارهاي آن در زمان اجتماعي تلقي مي هـاي مختلـف

و ثـروت، حقـوق بشـر، آرمـان. هاي مختلف تأكيد دارد در ميان دولت هـاي قدرت
مي انقلابي، ارزش و غيره هريك مـدرن در دوران. توانند پاية منزلت باشند هاي ديني

و ثـروت پايـه منزلـت قـرار به دليل غلبه مادي گرايي عوامل مادي همچـون قـدرت
و نه حتي در غرب تنهـا پايـه گرفته اند اما اين نه در مورد جوامع ديگر صادق است

مي. شود منزلت محسوب مي الملـل را بـه عنـوان توان از ديد او روابط بـين در نتيجه
م عرصه رقابت برداشت و بـر ايـن اسـاس نزلـت مفهـوم هاي مختلف از بنـدي كـرد

بازگشت اهميـت تـوان نظـامي،: هاي مختلف براي آينده اين رقابت داشت بيني پيش
و غيره ارزش .هاي مخالف كاربرد زور

1. Reason 

2. Honor/Spirit 

3. Appetite/Interests 

4. Self-esteem 



ي
س

يا
س

م
لو

ع
مه

نا
ش

وه
پژ

�
ل

سا
ش

ش
م

�
ره

ما
ش

2
�

ار
به

1
3

9
0

172

اش را فقــط او نظريــه. كنــد بحــث را بيشــتر بــاز مــي)17(ليبــو در كتــاب خــود
نه الاجتماعي تلقي نمي علم ب كند بلكه آن را ر علوم اجتماعي بلكه ملهـم از تنها مبتني

و ادبيات مي روابط گرايي مدرن حاكم بر رشته هايي كه علم داند؛ حوزه فلسفه، تاريخ
اين كتاب گامي اسـت در جهـت ارائـه. از رسوخ آنها در رشته بيمناك بود الملل بين

و الملل روابط بين1اين نظريه فرهنگي يك نظريه كلان. اي در باب نظم نظريه اسـت
و دورهر نتيجه، قابل تعميم در وراي فرهنگد نيكلاس اونف نظريـه. هاي تاريخي ها

تـر از نظريـه تـر، عميـق ارائه كرده اساسـي مورگنتااز هر آنچه«ليبو در اين كتاب را 
» تر از نظريـه اجتمـاعي ونـتو از لحاظ مفهومي جسورانه والتس الملل بينسياست 

نگـرد، امـا مـي الملـل روابط بينمنظري فرهنگي به با وجودي كه ليبو از)18(.داند مي
كانون توجه او بيشتر تعارض است تا همكاري؛ اما در عين حال تعارض را وضعيت 

گرايان بـر آن اسـت كـه ريشـة او برخلاف واقع. داند نمي الملل روابط بينهميشگي 
و  تعارضات لزومـاً در منـافع يـا تـرس نسـبت بـه امنيـت نيسـت بلكـه در شـرف

)19(.افتخارجويي هم هست

خـرد ابـزاري: دانـد ليبو در مورد خرد به پيروي از يونانيان آن را بر سه نوع مي
و براي رسيدن به اهدا كه سطحي ميترين نوع خرد است شود؛ خردف به كار گرفته

را كه كنشگران را تشويق مي2يا حكمت عملي كند با تكيه بر تجربـه، اهـداف خـود
و خرد متعالي يا  مورد بازبيني قرار دهند يا در چگونگي نيل به آنها تجديدنظر كنند؛

از شود كنشگران اهداف خود را در پاسخ به فهمي كـل كه باعث مي3فلسفي گرايانـه
در جهان مدرن ايـن.و جايگاه خود در آن را در چهارچوبي جديد قرار دهندجهان 

و فلسفي كـم  و خرد عملي . انـد اهميـت شـده خرد ابزاري است كه وجه غالب يافته

و خرد فلسفي نيز گامي جدي در دور شدن از مادي محوري توجه به حكمت عملي
ازگو حتي فرا رفتن از عقل محاسبه الملل روابط بينسنتي  ر مـدرن اسـت؛ امـا غيـر

و جوامع انساني تحت تأثير احساسات نيز هستند كه اين نيز در علـوم خرد، انسان ها
دو دسـته احساسـات. اجتماعي جديد تا اندازة زيادي مورد غفلت قرار گرفته اسـت 

 

1. Grand Theory 

2. Phronesis 

3. Sophia 
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و مرتبط با و(عبارتنـد از احساسـات منفـي الملـل روابط بينمهم تـرس، سـوءظن،
و احساسات مثبت كه در پيو) خصومت و دوسـتي(ند با خرد ابزاري است ) احتـرام

. كه در پيوند با خرد عملي است

هاي انسـاني دهد كه انگيزه او فرض نظريه خود در مورد نظم را بر اين قرار مي
و غاياتي هستند و خرد معطوف به اهداف هـاي متمـايزي آنها به شكل. افتخار، اميال

ــي  ــر م ــار منج ــ از رفت ــه م ــوند ك و ش ــارض ــاري، تع ــراي همك ــاوتي ب دلولات متف
هـاي آنها همچنين بر اساس اصول متفاوت عـدالت بـه شـكل. پذيري دارند مخاطره

مي متفاوتي از سلسله و چـه در سـطح. دهند مراتب شكل نظم چه در سـطح فـردي
و بين دولتي، منطقه و هنگـامي كـه ها حفـظ مـي مراتب المللي با اين سلسله اي شـود

و اصول عدالتي كه اينها بر آن مبتني هستند زياد شود، نظـم فـرو اختلاف ميا ن رفتار
بي. ريزد مي و نظمي در هر سـطحي پيامـدهايي بـراي نظـم در سـطوح مجـاور نظم

هـا باعـث آنهـا بر اساس هريك از اين سه انگيزه، رفتارهايي كـه ايـن انگيـزه. دارند
و سرشت سلسله مي در شوند، و اصول عدالتي كه مي مراتب توان پيوند با آنها هستند

برساخت؛ البته در جهـان واقعـي هـر سـه1هاي آرماني هايي را به شكل نمونه جهان
و نيز هراس به درجات متفاوتي وجود دارند )20(.انگيزه

و در عين حال، كمياب متوازن ترين وضعيت در جهانْ جهـاني اسـت كـه ترين
ا نگيزه ديگر مسلط باشد؛ اما اغلـب يكـي مبتني بر خرد باشد يعني در آن خرد بر دو

و اميال هستند كه تسلط مي جوامـع مبتنـي بـر. يابنـد از دو انگيزه ديگر يعني افتخار
و اميال هم ممكن است كم بيش كاركرد مناسبي داشته باشند اما اگـر رقابـتو افتخار

را) افتخار(يا منزلت) اميال(بر سر ثروت  خرد نتواند آنهـا و مهـار كنـد، شديد شود
در اينجا ترس يا هراس اسـت كـه اهميـت. تواند در معرض خطر قرار گيرد نظم مي

مي. يابد مي تواند رقابت درون نخبگان را به جـايي عدم توازن در جهت افتخارجويي
اين تـرس. برساند كه آنها از اينكه منزلت يا حتي جانشان را از دست بدهند بترسند

مي رسد هنگامي به نقطه اوج مي يـك(رسد يك كنشگر يا گروهي از آنها كه به نظر
و استفاده از قـدرت بـه نفـع)ها دولت يا ائتلافي از دولت شرُُف غلبه بر ديگران در

در. در اين وضعيت، خشونت يا جنگ ممكن است رخ دهد. خود است عدم تـوازن
 

1. Ideal Types 
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و جهت اميال نيز مي هـم بـه تواند هم به رقابت از سوي كنشگران ديگر منجر شـود
مي. نفرت آنها شكل دهد و در نهايت همـان ترسـي در اين شرايط تنش افزايش يابد

مي كه در وضعيت عدم توازن در جهت افتخارجويي رخ مي و متعاقباً داد شكل گيرد
و جنگ منتهي مي هـاي به اين ترتيب، در هر سطحي نوعي چرخـه. شود به خشونت

و افول نظم اجتماعي شكل مي )21(.گيرد تحكيم

و احتـرام بـه نفـس را هـدف منزلت را ابـزار مـي/ليبو شرافت فـرض)22(.بينـد
و جمعـي بـه دنبـال احتـرام بـه نفـس مقدماتي او اين است كه همه انسان ها فردي

و شرافت در اتحاد بـا  هستند؛ اما اونف در نقد او بر آن است كه منزلت هدف است
و. خرد ابزاري است )23(.نـه يـك منفعـت عـام اسـت منزلت از ديد اونف يك نيـاز

به آندرآس اوسياندر » فرهنگي«رغم بر آن است كه ليبو به دو موضوع كاملاً فرهنگي

و ايدئولوژي هستند و اين دو دين اما ليبو در پاسخ بـه)24(.بودن نظريه خود نپرداخته
مي مجموعه انتقادات او اين نكته را بي )25(.گذارد پاسخ

خود او نيـز)26(.دانندمي» شناختي انگاري روان سازه«ازاي برخي كار او را نمونه
و گـامي اسـت در جهـت توجـه بـه بعـد بر آن است كه كارش سازه انگارانه اسـت

شناسـي انگاري بايـد نـوعي روان به نظر او، سازه. انگاري شناسي مورد نياز سازه روان
و هويت پيوند برقرار كند نظريـه او رابطـه ميـان. تعامل را شكل دهد كه ميان رفتار

و رفتار را رابطه ميا هويت از«بيندي پويا زيرا فهم ما از خود در پاسخ بـه بـازخورد
و پيامدهاي آن متحول مي اشخاص متفكر همچنين از مطالعـه محـيط. شود رفتارمان

و ساير كنشگران  مي] چيزهايي[خود هـاي آنهـا بازانديشـي. آموزند در مورد خويش
و پيامدهاي آن نيست بلكه ان.... صرفاً درباره رفتار هاي موجـود در وراي گيزهدرباره

)27(.»چنين رفتاري نيز هست

گانـه هـاي سـه انگيـزه. رويكرد ليبو به هويت معطوف به اهداف انساني اسـت
و خرد جهان و شهوت، شجاعت و تأكيد بر آنها محلي است شمول هستند اما تجلي
و جوامع براي اميـال، افت)28(.ها اين يعني تنوعات ميان فرهنگ و ارزشي كه افراد خـار

و به طرق متفاوتي آنها را بيان مي و راه انگيزه. كنند خرد قائلند متفاوت است هـاي ها
هويت همراه با جمعـي اسـت. كننده هويت هستند متفاوت بيان آنها از عوامل تعيين

دهد خود را از ديگران متمايز سازند امـا ايـن لزومـاً بـه شـكل كه به افراد اجازه مي
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و ديگري نيست آميز اي خصومت رابطه ها عنصري مهم به اين ترتيب، انگيزه. ميان ما
و هويت مي در تكوين هويت ما هستند و منافع هم به رفتار ها منافع ما را تعيين كنند

)29(.دهند ما شكل مي

و هاي انساني بـه انگيـزه نگاه منتقدانة ليبو به تقليل انگيزه و اميـال هـاي مـادي
و توجه هـا در جوامـع او به امكان اهميت بيشتر سـاير انگيـزه منافع در دوران مدرن

و نيز توجه او به اينكه نظم بين هـاي توانـد بـر پايـه انگيـزه المللي نيـز مـي مختلف،
پـردازي هايي است كـه بـراي نظريـه متفاوت اشكال متفاوتي به خود بگيرد، از زمينه

در گارانـه روانان نگاه سازه. تواند مفيد باشدمي الملل روابط بينبومي در  شـناختي او
و نيز نظريه كنار نقدي كه بر تك و نظم مدرن  الملل روابط بينهاي بعدي بودن تجدد

هاي خاص اجتماعي در جوامع غيرغربي بدون اينكـه دارد، همراه با توجه به ساخت
شناخت غربي مـدرن در موضـع متفـوق قـرار گيـرد زمينـة مناسـبي را بـراي ارائـه 

ميهاي بديل نظريه وگـو بـا گونه كه او به يـك اعتبـار وارد گفـت همان. سازد فراهم
از شود، نظريـهمي الملل روابط بينهاي مسلط در رشته نظريه پـردازان غيرغربـي نيـز

و نيز تجربه تاريخي جوامع خود از فرايندهاي   الملـل نظام بـين منظر تجربه اجتماعي

غر وگو با نظريه توانند وارد گفت معاصر مي بـي از جملـه نظريـه فرهنگـي ليبـو هاي
و بـازخواني آنهـا بـراي رسـيدن بـه. شوند به علاوه، بازگشت او به منابع كلاسيك

در مـي الملـل روابط بـين بينشي جديد در  توانـد الگـويي بـراي محققـان غيرغربـي
. بازگشت به متون كلاسيك جوامع غيرغربي باشد

 گرايي عمل

در عمل گرايي موضعي فلسفي است كه بر اساس آن حقيقت يا صـدق يـك انگـاره
جـان تـوان در آثـار چـارلز پـرس، گرا را مـي فلسفه عمل. پيامدهاي عملي آن است

و ريچارد رورتي جستديويي گرايـي هـدف اصـلي عمـل. وجو كرد، ويليام جيمز،
و اخلاقي بوده است معيـار مـورد نظـر. يافتن راهي براي حل وفصل مسائل فلسفي

و تفـاوتي اسـت كـه در عمـل ايجـاد مـي  شـعار. شـود آنها در هر چيز عملي بودن
و آن از طريق تشخيص عمل گرايي اين است كه معناي عمليِ هر چيز را بايد فهميد

 پيامدهاي عملي آن است 
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مفـاهيم. اسـت2گراييو كثرت1گرايي گرايي، نام ترين خصلت فلسفي عمل مهم
و صـوري انگاره.ن منظر فقط اسم هستندعام از اي هـا بـه عنـوان مقـولاتي انتزاعـي

و به عنوان تجربه دستخوش تعيير مـي» واقعي« و ذهـن بـه آنهـا معنـا نيستند شـوند
و حقيقـت واحـدي وجـود نـدارد. دهد مي در عـين. مفاهيم فقط جنبه ابزاري دارند

م و بااهميت ميحال، در هر زمينه خاصي حقايق خاصي مربوط و جـا حسوب شوند
هـا بـه هـم با وجودي كـه پديـده. پس هر شرايطي حقايقي خاص خود دارد. دارند

و تجربه است كـه بـا ارتبـاط خاصـي ميانشـان، بـه آنهـا معنـا  مرتبطند اما اين ذهن
)30(.دهد مي

گرايـي محسـوب گذار عمل كه بينان) 1839-1914( چارلز ساندرز پرسبه نظر
مي بر اساس نشانه شود، انديشه اساساً مي آنچـه از مفـاهيم مـراد)31(.گيـرد ها صورت
و پيامدهاي آن باشد زيرا تعريف مفاهيم جز ارجاع مي كنيم بايد بر اساس مفيد بودن

آن. كلمات به كلماتي ديگر نيست براي بسط دادن مفهوم ذهني بايد معين كنـيم كـه
)32(.آيد مفهوم به چه كاري مي

ميگرايي ابزاري تجربي عمل هاي متافيزيـك دهد گزارهو فلسفي است كه نشان
و بــه مســائل عملــي پرداخــت هســتي هــاي پايــه. شــناختي را بايــد كنــار گذاشــت
گيـرد؛ وجوي معنا براي پرس، جنبه عمومي دارد يعني در اجتماع شـكل مـي جست

ميو البته واقعيت كم و حقيقي مي بيش ما را در مورد آنچه صادق و دانيم محدود كند
مي) به عنوان امري اجتماعي(اين در فرايند تحقيق  واقعيـت نيـز. دهـد خود را نشان

مي ابژه گـري را نـوعي پرس دكارتي. شود اي است كه در يك گزاره صادق بازنمايي
و بر آن است كه آنچـه دكـارت خصوصـيات فلسـفهمي» شناسي فلسفي آسيب« داند

ا مدرن مي فرد قاضي حقيقت نيست بلكه.ستشناسد مغاير با واقعيت تحقيق علمي
سر اين اجتماع علماست كه داوري مي كند؛ به اين ترتيب، نظري كه همه محققان بر

و حقيقي تنهـا نقطـه»ههاي مشترك آزموده شـد جربهت«. آن توافق دارند صادق است
مي قابل )33(.شوند اتكا محسوب

و وجوي معنا به دنبال پايه در مقابل، ويليام جيمز در جست هاي شخصي اسـت

 

1. Nominalism 

2. Pluralism 
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»جريـان آگـاهي«او با طرح مفهـوم. داند نظريه حقيقت يا صدق را نيز شخصي مي
1

مي اين نكته را در نظر داشت كه ذهن در معنا دادن به تجاربي كه با آن روبه شـود رو
كه. فعال است بنـدي انتزاعـي آنهـا هـا در صـورت ارهانگ» حقيقت«بحث او اين بود

»ارزش نقد«نيست بلكه در 
يا ارزش عملي آنها به عنـوان پيامـد در تجربـه انسـاني2

و آنچه سـودمند اسـت تفكيـك به اين ترتيب نمي. است توان بين آنچه صادق است
آيـد قابـل چيزي كه اعتقاد ماست تا زماني كه ايـرادي بـه آن وارد نمـي)34(.قائل شد

. است قبول

و جديد به دست مـي حقيقت از دل تزويج اجزاي تجربه هـر. آيـد هاي قديمي
و ايـن ذخيـره قـديمي اي متكي به ذخاير قبلي فرد در برخورد با هر تجربه اش است

مي حفظ مي و بسط در نتيجـه هميشـه. يابد تـا تجربـة نـو را نيـز جـذب كنـد شود
و انقلابـي در باورهـا بـاقي رغـم تغييـرات شـديد هاي فكري قديمي حتـي بـه نظام
به نظر او كل كاركرد فلسفه بايد اين باشـد كـه دريابـد اگـر ايـن يـا آن)35(.مانند مي

يك بيشتر به كار بندي از جهان صادق باشد واقعاً چه تفاوتي دارد يعني كدام صورت
و او نظريه را رونوشت واقعيت نمي. آيد مي در داند بلكه بر مفيد بودن آن تأكيد دارد

و نظريه اينجا مي )36(.ها ديد توان ديدگاه ابزاري او را نسبت به مفاهيم

او روش علمي را به اين دليل كه بـه. گرايي جان ديويي فعاليتي علمي بود عمل
و با آن روبـه ما كمك مي رو شـويم ارزشـمند كند به جهان اطراف خود شكل دهيم

از او نيز منتقد برداشت. دانست مي را هاي انتزاعي و خـود و واقعيـت بـود حقيقـت
مي. دانست مي3ابزارگرا از او در تعريف ابزارگرايي آن را عبارت تلاشـي بـراي«داند

در قوام بخشيدن به يك نظريه دقيق منطقي درباره مفاهيم، داوري و اسـتنباطات هـا،
هـاي هاي مختلفشان از طريق توجه مقدماتي به اينكه انديشه چگونـه در تعـين شكل

در رويكرد او از يك فرمـول عملـي بـراي)37(.»كند پيامدهاي آتي عمل مي4مايشيآز
به نظر او ذهـن از طريـق تجربـه بـه شـناخت دسـت. شود انجام تحقيق استفاده مي

يابد اما در طول زمان با تجارب جديد باورهاي سابق علمـي بـه چـالش كشـيده مي
 

1. Stream of Consciousness 

2. Cash Value 

3. Instrumentalist 

4. Experimental Determinations 
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مك. شوند مي ميفرايندي كه از طريق آن حقيقت بر فرد شـود، فراينـد تحقيـق شوف
. حقيقت نيز به معنـاي توفيـق در حـل يـك مسـئله يـا امـري پيچيـده اسـت. است

و با تأكيـد بـر درك زنـدگي، تجربـه، عمل و جيمز عليه منطق صوري گرايي ديويي
و كاركرد است )38(.فرايند، زمينه

و بنابراين صد ق به نظر رورتي زبان عنصر مهم عملي در حيات اجتماعي است
پس حقيقـت آيينـه طبيعـت نيسـت بلكـه. تواند در وراي زيان باشد يا حقيقت نمي

و موقت دارد و بنابراين جبه مشروط به. بخشي از بازي زباني است او توجه به زبان
گرايـي نـوين خـود بـا جاي تأكيد بر تجربه، ذهن يـا آگـاهي را وجـه تمـايز عمـل 

مي عمل و حقيقتاز ديد او،. داند گرايي متقدم وابسته بـه اجتماعـات بشـري اسـت
و متكثرند، مي او. است توان گفت كه حقيقت متكثر چون اجتماعات بشري متفاوت

و فايده مي او بـا. سنجد نيز مانند جيمز صدق يا حقيقت را در چهارچوب مصلحت
از ايـن منظـر،. كنـد رد مـي اشـيا يا جـوهري را بـراي صفات ذاتي رد جوهرگرايي،

تو همه و توصيف صيفچيز به اجتمـاعي بـه شـكلي ها همـواره هاي ما وابسته است
)39(.زباني استيامرهم آگاهي. شوند ساخته مي

گرايي شناخت جهان اطراف مبتني است بر آنچه عملاً به اين ترتيب، براي عمل
يعنـي ايـن بـاور كـه1در اين رويكرد نظريه تناظري صدق. قابل اعمال يا مفيد باشد

آيـد صادق است كه بر اساس تناظر با واقعيت بيروني به دست مـي شناخت واحدي 
مي رد مي و حقيقت يا صدق باوري تلقي و تبيـين علت. شود كه عملي است شود ها

ها به اينكه جهان را قابل كنترل يا قابل فهم، سازند قرار علّي در پيوند با تمايل انسان
پ براي عمل. دارد و دانش كلاً در و فعاليتگرايان شناخت هاي انسـاني يوند با علائق

و نمي تواند خـارج از ابعـاد عملـي حيـات است؛ بنابراين شناخت جنبه مطلق ندارد
و به شكلي مطلق صورت شناخت تصـوير واقعيـت نيسـت بلكـه. بندي شود بشري

را عيني. ابزاري براي سازگاري با محيط است گرايي به عنوان برداشتي از علم كه آن
مياز انسان  مي جدا )40(.شود كند رد

اي قـرار الملل مـورد توجـه فزاينـده گرايي در روابط بين هاي اخير عمل در سال
انگارانـه سـازگار شناسـي سـازه انگاران آن را با هسـتي از يك سو سازه. گرفته است

 

1. Correspondence Theory of Truth 
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و از سوي ديگر هـواداران نظريـه انتقـادي نيـز آن را مفيـد يافتـه مي نگـاه. انـد بينند
ران به جهان اجتماعي بر اساس قائل بودن به اهميت عوامل معنايي در كنـار انگا سازه

و وابسـته بـه بسـترهاي به علاوه، آنها معاني را زمينـه. عوامل مادي در آنهاست منـد
و با توجه به اينكه معمولاً سازه. دانند خاص اجتماعي مي انگـاري در وهلـه نخسـت

شـود برخـي بـرآن هسـتند كـهي مـي شناسي تلقـ شايد بيش از هر چيز نوعي هستي
مي عمل از ايـن منظـر،)41(.شناسيِ مناسبي براي تكميـل آن باشـد تواند معرفت گرايي

مي انگاريِ عمل توان به نوعي سازه مي را گرايانه دست يافت كه تواند حقايق مفيـدي
و در سطحي ميانه توليد كند بدون آنكه گرفتار منـاظرات فلسـفي، معرفـت  شـناختي

ـ تبيينـي،(هاي دووجهـي بندي اي شود كه با تقسيم شناختي هستي هماننـد تفسـيري
ـ بازانديشانه، خاص اثبات ـ عام گرا را گرفتـار خـود الملل روابط بينمطالعه) گرا گرا
مي عمل. اند كرده تواند با نظريه اجماعي صدق به دانشي برسد كه صدق را نـه گرايي

مياز انطباق يا تناظر با واقعيت بلك و معيار آزمونه از اتفاق نظر علما به دست آورد
. شـود وگوهاي مستمر بين علماي رشته حاصـل مـي صدق هم در آن از طريق گفت

و عيني اين در عين حال راهي است در ميان نسبي گرايي كه از مشـكلات هـر گرايي
. كند دو اجتناب مي

موكم فريدريش كراتوكويل ميبيش مانند هاس اين نكته را كند كه رسيدن طرح
هــاي فرانظــري بــراي رســيدن بــه بنيــان پــردازان بــه ايــن نتيجــه كــه تــلاش نظريــه
بي استوار و در عين حال، بر لزوم پرهيز از نسبي نتيجه بوده شناختي و انكار اند گرايي

آن حقيقت تأكيد دارد اما براي اجتناب از نسبي و گرايي داشـتن معيـاري لازم اسـت
و عمـل. گرايانه باشد به معيارهاي عمل تواند رجوع مي گرايـي نـوعي نگـاه مـوردي

مي خاص را پيشنهاد مي او از يـك سـو. محور دانسـت توان آن را نگاه مسئله كند كه
در اين اصل معرفت و حقيقـت يـا صـدق شناسي سنتي را كه نظريـه آيينـه واقعيـت

مي جهان بيروني احراز مي و صدق يا حقيقت را بـه شود رد شـده عبـارات بيـان كند
و نه خود جهان خارج مربوط مـي  دانـد؛ از سـوي ديگـر، اصـل درباره جهان خارج

مي را كه بر اساس آن براي همه1دوظرفيتي منطق توان قائل شـد چيز صرفاً دو حالت
ـ سفيد( ـ كاذب، سياه تـوان در نظـر اي براي هيچ چيز نمـيو حد ميانه) مثلاً صادق

 

1. Bi-valence Principle of Logic 
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و هرج به علاوه نسبي.گذارد گرفت، كنار مي مرج علمـي از آن نـوعي را كـهو گرايي
مي پل فايرابند گرايي نه بـه عمل. پذيرد كند نيز نمي يا برخي پساساختارگرايان مطرح

و اطمينان شالوده و نه فاقد معيار قضـاوت دنبال قطعيت و توليـد. نگاران است علـم
و رويه مي شناخت فرايند ع اي اجتماعي تلقي و دانشـمندان قواعـد آن را شود كه لما

و همچنين مسائلي را كه علم بايد به آنها بپردازد مشخص مـي شكل مي سـازند دهند
ميو در مورد آنچه به بحث مي و رسد قابـل حـل پردازند كه به نظر وفصـل نيسـت
و سنگين مي كنند نه آنكه با تكيه بر اصل دوظرفيتي منطق بـه دنبـال شواهد را سبك

معيار علمي بودن پيروي از قواعدي اسـت كـه اجتمـاع. ها باشند گزارهيافتن صدق 
و قابل تغيير اسـت علما تعيين مي و هميشگي نيست گرايـي عمـل. كنند كه فرازماني

و ساختارهاي اجتماعي نيز  مورد نظر كراتوكويل بر وابستگي متقابل ميان معناشناسي
)42(.تأكيد دارد

عـين توجـه بـه اهميـت مسـائل فرانظـري به اين ترتيب، ادامـه تحقيقـات در
و اهميت عملـي اسـت؛ معيـار انباشـت علـم امكان پذير است؛ اما نقطه شروع عمل

و پاسخ به پرسش هاي جديد اسـت نـه رسـيدن بـه صـدق يـا حقيقـت امكان طرح
و قواعد توليد شناخت را علما تعيين مـي  در محض؛ و داوري و بـه قضـاوت كننـد

مي.دپردازن مورد توليدات مي توان آثاري توليـد كـرد كـه عمـلاً بـه كـار با اين نگاه
و انتقـادي بـا به علاوه، در اينجا امكان رفع تمايز ميان نظريه. بيايند هاي حل مشكل

. شود تبديل كار علمي به آنچه مشكلات را با نگاهي انتقادي حل كند، فراهم مي

سـ به اين ترتيب، برداشت برخي سـازه توانـد انگـاري مـي ازهانگـاران از اينكـه
مي چهارچوبي متكي بر عمل : شود گرايي به عنوان فلسفه باشد شامل اين اصل

و در نتيجه وابسـته شناخت موقعيت) الف مند كه وابسته به فرايندهاي شناختي
و قضاوت است؛   به تجربه

آزمون صدق به معناي وجود انسجام در باورهاست نه باور به تماس ما بـا)ب
چ وجهان  نانكه هست؛

مي)ج و توصيف هميشه بازنمايي توصيف از جهان تواند صادق يا كاذب باشد
و بازنمايي هميشه وابسته به زبان است . است

انگارانه خود در پي آن است كـه جنبـه گرايي سازه با طرح عمل وسلي ويدماير
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يـ انتقادي را به نظريه روابط بين ك رويـه، جنبـه الملل بازگرداند تا نظريه به عنـوان
گرايي به عنوان يك فلسفه در صدد فرارفتن به نظر او، عمل. آفرين داشته باشد تحول

و پرداختن به مسائل عملي است برداشت جـان ديـويي از نظريـه. از مسائل فلسفي
اي معطوف بـه تحـول اجتمـاعي اي بازانديشانه است كه به عنوان رويه متضمن جنبه

گرايانه كه كار علمـي مسـتلزم ديويي اين برداشت اثبات گرايي در عمل. كند عمل مي
شـناختي تأكيـد هسـتي. شـود برخوردي غيرشخصي به موضوع شناخت است رد مي

بـه نظـر او شـناخت در سـطح جامعـه. ديويي بر اهميت ساختارهاي بيناذهني است
و انسان ها در جامعـه بـا ارتباطـاتي كـه بـا هـم دارنـد بـه مشـتركات مشترك است

مي كارگزاران از طريق پايه. سندر مي و هـم هاي بيناذهني اجتماع هم خود را فهمنـد
و مشـكلات عملـيِ شوند زمينه قادر مي هاي اجتماعي خود را دوبـاره شـكل دهنـد

)43(.مشترك خود را حل كنند

هـاي اخيـر، توجـه انگاران بلكه هواداران نظريه انتقادي نيز در سـال تنها سازه نه
ع فزاينده ميملاي به از جيمز بومن. دهند گرايي نشان »چـرخش عملـي«با استقبال

1

شناسي در علوم اجتماعي بر آن است كه عملي بودن علـوم اجتمـاعي بـه در معرفت
و همه آنها را بايد در نظر داشت معاني متفاوتي مي عمـل در ارتبـاط بـا. تواند باشد

و نمي و هـدف تواند فقـ ساختار بخشيدن به فعاليت انساني است ط بـه پيونـد ابـزار
نظريـه. هاي هنجاري نيـز بخشـي از ملاحظـات عملـي اسـت دغدغه. محدود باشد
مي تواند به رشته روابط بين هنجاري مي و اي توانـد شـامل نظريـه الملل تعين بخشد

هـاي عملي نيز باشد كه به تحليل اين امر بپردازد كه چگونه تحقق برخـي از آرمـان
ب صـادق اسـت الملـل روابـط بـينه شرايط خاصي كه در قلمـرو سياسي را با توجه

و عملـي سـاخت توان تحقق مي گرايـي بـا تأكيـد بـر تكثـر بـه نظـر او، عمـل. پذير
مي روش تركيـب نظريـه. تر بشود تواند به نظريه انتقادي كمك كند كه عملي شناختي

و عمل مي انتقادي به گرايي »اندازي نظريه چندچشم«تواند
)44(.شودمنتهي2

مي نظريه چندچشم هـا تواند به چهارچوبي براي فهـم پديـده اندازگرايانة عملي
و پيامدهاي متفاوت يك پديده بـه عنـوان ابعـادي از يـك  شكل دهد كه در آن آثار

 

1. Practical Turn 

2. Multiperspectival Theory 
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مي» آفرين وضعيت مشكل« مي تفسير با. تواند مورد مباحثه عمومي قرار گيرد شود كه
سـالاري اسـت،و عملي نظريه انتقـادي مـردم توجه به اينكه دغدغه اصلي هنجاري

هـاي موجـود بـراي پيشـبرد تحـولات مـورد نظـر، نـوع هايي در مورد رويه پرسش
پذير ساختن آن، چگـونگي تثبيـت نهادينـة شـناخت شناخت عملي لازم براي امكان

و مانند اينها اهميت پيـدا مـي  و حاصله كننـد كـه پاسـخ آنهـا را بايـد در تحقيقـات
چ وجـو كـرد تـا تحقـق سياسـي المللي جسـت اندازي در سطح بين ندچشمنهادهاي

سالاري خود به ابزاري براي سلطه بدل نشـود؛ بـه عبـارتي ديگـر، اگـر هـدف مردم
و راه آن نيز مردم انداز همگـان بايـد سالاري جهاني است چشم رهايي كل بشر است

و در حل مشكلات به كار گرفته شود . به رسميت شناخته شود

كهانهم اي در تحقيـق گرايـي شـيوه عمـل«گويد،مي هلنا ريتووري اپوننگونه
مي است كه در برابر جزم مي انديشي قرار و تواند ارتباطاتي را تسـهيل كنـد كـه گيرد

مي اي جهان رشته مي.»تواند از طريق آن شكل گيرد گسترتر را به نظر او، توان دانـش
شـ اومبرتو اكوبه پيروي از  و1گونـه المعـارفةاي دايـر بكهبه مثابـه روابـط دانسـت

ـ گفتماني تلقي كـرد كـه بـه اي شبكه را به عنوان رشته الملل بين رغـم آنكـه هـر اي
)45(.است3گستر است اما در كلْ جهان2بخشي از دانش توليدشده در آن محلي

و موقعيـت گرايانه با تأكيد بر فايده انگاري عمل به اين ترتيب، سازه دي منـ مندي
و هـاي مختلـف در زمينـه شناخت به شكل تلويحي بر امكان نظريه هـاي اجتمـاعي

گرايانه يك گام مهم جلوتر پردازي انتقادي عمل تاريخي متفاوت تأكيد دارد اما نظريه
و به صراحت لزوم شكل دادن به رشته مي در سطح جهـاني بـر الملل روابط بينرود

در نتيجــه، وجــود. كنــديهــاي متعــدد محلــي را مطــرح مــ اســاس دانــش 
مي چندچشم و در عين حال، براي آنكـه امكـان فهـم متقابـل اندازگرايي توجيه شود

و شايد حتي در مواردي، نزديكي آنها به وجود بيايد بر گفت ديدگاه وگوي مستمر ها
مي ميان چشم و مردم اندازها به شكل مباحثه عمومي تأكيد گسـتر سالاري جهـان شود

مي امكاناز اين طريق  طبعاً چنين برداشـتي، زمينـة مناسـبي بـراي طـرح. گردد پذير

 

1. Encyclopedic 

2. Local 

3. Global 
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و غيرغربي در رشته نظريه . است الملل روابط بينهاي بومي

 فيزيك كوانتوم

. عليـه فيزيـك كلاسـيك شـكل گرفـت 1920انقلاب كوانتومي در فيزيك در دهـه

در مفروضات فيزيك كلاسيك كه بـه يـك معنـا مـورد توجـه اثبـات علـوم گرايـان
: اجتماعي نيز بوده است عبارتند از

؛)گرايي مادي(فيزيكي هستند1واحدهاي پايه واقعيت، اعيان.1
مي اعيان بزرگ.2 2گرايي تقليل(تر تقليل داد توان به اعيان كوچك تر را

؛)
3گرايي تعين(گونه دارند اعيانْ رفتاري قانون.3

؛)
و محلي است.4 ؛)انگاري مكانيك(عليت مكانيكي
اعيان مستقل از فاعلان شناسـايي هسـتند كـه آنهـا را مـورد مشـاهده قـرار.5

)46().گرايي عيني(دهند مي

و دمـدمي«شد رفتارهاي در مقابل، آنچه در جهان كوانتوم ديده مي بـود» مـبهم
مكانيك كلاسـيك توصـيفي. كه با جهان فيزيكي تابع قوانين قابل كشف منطبق نبود

و فرض بر اين بود كه با محاسـبهو موجبيتي، يا تعين روشن گرايانه از ذرات داشت
و پيش وضع ذرات مي رسـيد حتي به نظـر مـي. بيني كامل كيهان رسيد توان به تبيين

در برد؛ امـا در عمـل بـراي فيزيـك نظريه نسبيت هم اين مباني را از ميان نمي دانـان
و فيزيـك مرسـوم، در ايـن مـورد مطالعه اشعه ماوراي بنفش مشكل پيش مـي  آمـد

)47(.داد جواب نمي

و ذره رسيد نظريه در شرايطي كه به نظر مي اي بودن نور قابل قياس هاي موجي
ـ موجي بودن نور در چهارچوب فيزيك كوانتـوم مطـرح شـد نيستند، نظريه ذره . اي

امـا كوانتـوم هايي از انرژي ترسيم شد كه در نور وجـود دارد؛ كوانتوم به عنوان بسته
و اين مسئله پيش مي و هـم ذره اسـت ذره است بـا توجـه بـه. آمد كه نور هم موج

آفـرين تلقـي هاي نور جرم ندارند، خاصيت موجي آنها چنـدان مشـكل اينكه فوتون
و هـم اما آزمايش)48(.شد نمي هاي بعد نشان داد الكتـرون نيـز هـم خـواص مـوجي

 

1. Objects 

2. Reductionism 

3. Determinism 
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)49(.اي دارد ذره

رو بود كـه ها با اين مسئله روبه وان مطالعه حركت الكترونفيزيك كوانتوم به عن
و قابل پيش حركت الكترون شد گفت كـه الكتـرون بـه نمي. بيني نيست ها تابع الگو
و كجا خواهد بود كدام سمت مي توانـد اين نكته مطرح شد كه الكترون مـي)50(.رود

و در حالات بسيار ديگري  و نه اينجا باشد پـس در ايـن. هم باشدهمزمان در اينجا
و نـه اينجـا(نظريه بر امكان وجود ماده در آنِ واحـد در دو محـل  در) اينجـا و يـا

و در نتيجه عدم امكان پيش هيچ مي كدام . شود بيني حركات ماده تأكيد

و نه تعين پيش به عنوان نمونه، در آنِ. بيني در كوانتوم به شكل احتمالات است
و هرچه اندازه توان هم به مكان واحد نمي گيري مكانو هم تكانه، علم كامل داشت

مي دقيق مي. شود تر باشد دانش در مورد تكانه كمتر دانيم الكترون كجاسـت امـا يا ما
مي نمي مي دانيم چه مي كند يا گيـري فرايند اندازه. دانيم كجاست كند اما نمي دانيم چه

تك هم يا مبتني بر همه مكان و اينهـا بـه اشـكال بـديل انهها يا مبتني بر همه هاسـت
هم تبديل مي . تكميلـي دارنـد شوند كه لزوماً هم نبايد متناقض تلقي شوند بلكه جنبه

مي در نتيجه، در جهان كوانتومي حالت ما هايي جمع الجمـع نعـة شوند كه پيش از اين
مي به نظر مي)51(.شدند محسوب مي شـود شود به آنچه سؤال مـي رسد آنچه مشاهده

و بـا اي گرفتـه مـي اي پاسخ ذره در مورد نور، با طرح پرسش ذره. تباط داردار شـود
)52(.شود طرح پرسش موجي، پاسخ موجي گرفته مي

» گرفتـار«به اين واقعيت اشاره دارد كه وقتي توابع مـوجي1گزيدگي عدم جاي

مي مي ود گذارند بدون آنكه رابطه علّيِ روشـني بـين آنهـا وجـ شوند تأثيراتي بر هم
كنـد، بلافاصـله گيـري تغييـر مـي هنگامي كه يك تابع موج بر اثر اندازه. داشته باشد

اين چالشي در برابر نظريه مكـانيكي. كند توصيف مناسب از موج ديگر نيز تغيير مي
و ذره كننـد ذرات گرفتارشده به عنوان اعياني متمايز عمل نمـي. گرايي آن است علّي

در نتيجـه. شـود تـر مـي آنها جذب يك كليت بزرگ هاي انفرادي بلكه گويي هويت
)53(.گرايانه است نظريه كوانتوم كل

دهد چهار تبيين نظري اصـلي ارائـه براي توضيح آنچه در سطح كوانتوم رخ مي
: اند شده

1. Non-locality 
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مي گر بر رفتار ذرات كوچك آگاهي مشاهده.1  گذارد؛ تر از اتم تأثير

مي.2 و هم پشت حركت و در آنِ واحد ذرات در زمان هم به سمت جلو كنند
مي در همة مكان  شوند؛ هاي ممكن ظاهر

مي.3 و در هر لحظه جهان به ميلياردها عالم موازي تقسيم  شود؛

)54(.پيوند درون عالم از طريق انتقال اطلاعات با سرعتي بالاتر از نور است.4

از جالب آنكه هيچ و گونه كدام هاي فرعي بسيار متعدد آنهـا نـه اين چهار تبيين
و نه اثبات شده . يك از آنها درست اسـت توان گفت كدام به عبارتي نمي. اند رد شده

و كذب جاي خود را به منطق » شـايد«در چهارچوب اين نظريه، بحث منطق صدق

و به دانش مي مي» نصفه نيمه«دهد مشكل ما در فهم در اين مورد كه آيا. شود بسنده
و  بـودن دانـش ناشـي از ابزارهـاي شـناخت اسـت يـا» نصفه نيمـه«جهان كوانتوم
اخـتلاف نظـر) شـناختي شناختي است يا هستي يعني مشكل معرفت(وضعيت جهان 

مي. هست شـناختي هايي كـه مشـكل را ناشـي از ضـعف معرفـت رسد پاسخ به نظر
شـود دخالـت وعاتي كـه مطـرح مـي يكي از موض. دانند كمتر قابل توجيه هستند مي

و ذهنـي ناشـناخته. آگاهي در اين جهان است تجربه ما از فصل مشترك امور مـادي
و ممكن است امـور ذهنـي  بـر امـور مـادي تـأثير) غيرمـادي(است اما وجود دارد

و اين دخالت آگاهي است كه نتيجه آزمايش مي بگذارند بـه عبـارت. كند ها را تعيين
ميديگر، ناظرْ آفر توانـد باشـد يـا حـداقل اينكـه واقعيـت از او اثـر ينندة جهان نيز

آنچه مسلّم است اين است كه مثلاً الكترون وقتي بدون مشاهده انسـاني)55(.پذيرد مي
و ذره است امـا بـا ورود مشـاهده رفتار مي آن كند به عنوان موج گـر انسـاني رفتـار

)56(.اي است ذره

ميحتي فراتر از آن، امكان اينكه گفته(شود ماده مادي محض هم نباشد مطرح
اين فرضيه مطرح شده كـه شـايد ). دانند چيست شود كوانتوم ماده نيست اما نمي مي

شايد اين. آگاهي انساني به اين دليل وجود دارد كه از ذرات آگاه تشكيل شده است
م به معناي آن است كه الكترون و به همين دليـل وقتـي مـورد شـاهدة ها آگاه هستند

گيـري شـوند رفتارشـان متفـاوت شـود انـدازه گيرند يـا تـلاش مـي انساني قرار مي
)57(.شود مي

را آنچه در درون ما رخ مي)58(.فيزيك كوانتوم فيزيك ممكنات است دهد آنچـه
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مي بيرون ما رخ مي را. آفريند دهد اگر باور نداشته باشـيم چيـزي ممكـن اسـت، آن
برابري دموكراتيك ميان«برداشت جديد از دانش نوعي جالب آنكه از اين. بينيم نمي

مي» هاي مختلف ديدگاه دانان كوانتـومي هـم رسد فيزيكو به نظر مي)59(شود حاصل
گرايي باور دارند زيرا چيزي را كه در اعتقاد بـه درسـتي نظريـه مـؤثر به نوعي عمل

ــي ــد م ــان«دانن ــول زم ــي آن در ط ــدي» ثمربخش ــار مفي ــي معي ــن يعن و اي .تاســت
هم تعيين )60(.هستند» جوي دانشمندان اعضاي جامعه حقيقت«كنندگان معيارهاي علم

انگـار هاي مختلف درباره نظريه كوانتـوم، الكسـاندر ونـت، سـازه از ميان بحث
الملل، فرضيه آگاهي كوانتومي را برگرفته كه بر اسـاس گرا در روابط بين معروف كل

آ گاهي محصـول مـاده نيسـت بلكـه مـاده در آن، جنس كوانتوم از آگاهي است پس
مي. درون آگاهي است پذيرد كه در حال حاضر اين فرضيه بيشتر جنبه تعمق دارد او

به. راحتي براي فلاسفه علم يا دانشمندان قابل قبول باشدو نه اينكه به در عين حال،
مي نظر او، برخي ويژگي حل هاي مهم اين رويكرد باعث مشكل شود بتوان آن را در

و معنا مهم دانست مي. رابطه ميان ماده و بـه او فرض را بر صدق اين فرضيه گـذارد
و مدلولات آن براي علوم اجتماعي مي تـوان گفـت جهـان زيرا مي)61(پردازد؛ پيامدها

دانشـمندان علــوم اجتمـاعي بــه جهــان مـورد مطالعــه دانشـمندان فيزيــك كوانتــوم 
. هايي جدي دارد شباهت

بـا)62(الملـل نظريه اجتماعي سياست بينونت بر كتاب خودش، نقد الكساندر
و. تكيه بر نگاهي كوانتومي است و ذهـن او بر آن است كه نگاه دووجهي به جسـم

ـ مادي  كل در نتيجه معناگرايي ـ فردگرايي، اثبات گرايي، ـ تفسـيرگرايي گرايي گرايي
آثار قبلي او نيز وجـود ناشي از نگاه دووجهي حاكم بر فيزيك كلاسيك است كه در 

. شود داشته ولي با نگاه كوانتومي اين دووجهي ديدن رفع مي

و معرفـت از نظر ونت، مفروضات هسـتي شـناختي دانشـمندان علـوم شـناختي
و رابطة آنهـا بـا آن اهميـت زيـادي دارد  . اجتماعي درباره سرشت واقعيت اجتماعي

مييكي از اين مفروضات به وجه تمايز انسان با جها شود كـه همـانن مادي مربوط
ـ بدن جاي مي  و معناست كه در قلب مشكل ذهن و بايد حداقل مسئله آگاهي گيرد

دو بعـد مهـم ذهـن، ادراك. هايي موقت به اين مسائل عمدتاً فلسفي داده شود پاسخ
مسـئله. اسـت) حـس داشـتن ذهـن(و تجربه يا آگـاهي) چگونگي شناخت جهان(
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و كاركرد ذهن به شكلي هماهنگ بـا اصلي در اين زمينه چگ ونگي تبيين موجوديت
بيني علمي مدرن است كه فرض آن اين اسـت كـه واقعيـت در نهايـت كـاملاً جهان

حال آنكه فرضـيه آگـاهي كوانتـومي ايـن فـرض علـم مـدرن را كنـار. مادي است
به عبارت ديگر در فرضيه آگاهي كوانتومي اين نكته مطـرح اسـت كـه)63(.گذارد مي
. نس ماده در نهايت مادي نيست بلكه از جنس آگاهي استج

شود كـه اتخاذ مي1انگارانه شناسي سراسر روان در تبيين آگاهي كوانتومي هستي
ايـن بـه. بر اساس آن در سطح مادون اتم آنچه وجود دارد از جـنس آگـاهي اسـت 

مقوم اوليه ماده معناي برابر گرفتن واقعيت با آگاهي نيست بلكه اين است كه عناصر 
و پديـداري دارنـد  و در نتيجـه دو تجلـي مـادي اگـر)64(.داراي بعدي ذهني هستند

ها فرضيه آگاهي كوانتومي درست باشد، واحدهاي اوليه حيات اجتماعي يعني انسان
و. هايي كوانتومي هستند نظام در نتيجه آگـاهي نقـش مهمـي در رفتـار انسـاني دارد

هـاي مان يعني هويت يـا برداشـت مـا از خـود، ويژگـي همچنين شناخت ما از خود
مي يافته تعين يابد كـه مـا در جهـان عمـل اي در لحظه خاص ندارد بلكه زماني تعين

از به عبارت ديگر، خواست«؛)فروپاشي(كنيم مي و باورهـايي كـه مـدل عقلانـي ها
نـ انسان آنها را علت رفتار مي داده وجـود دانـد در واقـع تـا زمـاني كـه رفتـار روي

و ما تنها با عمل است)65(؛»ندارند بنابراين تا پيش از كارگزاري كارگزار وجود ندارد
و خواست. شويم كه كارگزار مي ها تنهـا در آگـاهي يـا تـابع با توجه به اينكه باورها

و نه علل موجي است كه خوب تعريف مي كه آنجااز. شوند دلايل مقوم كنش هستند
و در عـوض،. توانـد علـت رفتـار باشـد خودجـوش اسـت نمـي فروپاشي ناگهاني

بخشـد؛ يكـي آثـار فروپاشي جرياني مستمر از دو تأثير غيرعلّي مقوم را تحقـق مـي 
و باورهـاي تعـين پديداري خواست و ديگـري آثـار مـادي) دلايـل(يافتـه ها اسـت

)66().رفتار(هاي جسمي وضعيت

و ايـن مغـاير برداشـت فيزيـك به نظر ونـت انسـان كوانتـومي ارادة آزاد دارد
و مكانيكيِ تعين در گرايانه از انسان است كه در رويكردهـاي علـم كلاسيك گرايانـه

و هـم هم در فيزيك كوانتوم عدمِ تعين ديده مـي. شود علوم اجتماعي ديده مي شـود
مي. در جهان اجتماعي شود اين گونه تلقي كرد كـه كـنش با فرضيه آگاهي كوانتومي

 

1. Panpsychist 
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)67(.اي آزاد انتخاب شده است متعين است اما از درون با ارادهاز بيرون نا

توان گفت كه جهانِ دانشمندان علوم اجتماعي با جهان مـورد به اين ترتيب، مي
و بـا اتخـاذ رويكـرد مطالعه دانشمندان فيزيك كوانتـوم، شـباهت  هـايي جـدي دارد

: كوانتومي

مخ امكان جدا كردن پرسش) الف و در آن هايي كـه از منظرهـاي تلـف هسـتند
مي واحد مي مي. شود توان آنها را مطرح كرد، فراهم دو چنين دو پرسشي تواننـد هـر

و رسيدن به پاسخ مي درست باشند دو روايـت(تواننـد مكمـل هـم باشـند هايي كه
و هر دو صادق هم  هدف قرار گيرد؛) عرض از واقعيت

پذير اجتماعي امكان حيات) موجي(و شدن)اي ذره(جمع كردن بعد بودن)ب
 شود؛ مي

و جسـم در نظريـه اجتمـاعي بـه)ج امكان حل دوگانگي غيرقابل جمع ذهـن
. آيد وجود مي

نكته جالب توجه ديگر در مورد فيزيك كوانتوم شباهت بسياري از مباحـث آن
و شـاعر بـزرگ ايرانـي اسـت الدين رومـي مولانا جلالبه آراي  در. عـارف مولانـا

مي بسياري از اشعار و ايـن مـي خود، جهاني كوانتومي را تصوير توانـد مبنـايي كشد
و هستي براي شكل دادن به معرفت . شناسي علوم اجتماعي در ايران باشد شناسي

 پسااستعمارگرايي

و نيز علوم اجتماعي است كه بـه آثـار پسااستعمارگرايي رويكردي در تاريخ، ادبيات
مي استعمار بر فرهنگ و جوامع ريشه انديشه پسااستعماري را بايد در نقـد. پردازد ها

و نيز مطالعات فرهنگي جست و ادبيات تـدريج در همـه علـوم وجو كرد اما بـه ادبي
و در  و اجتماعي جا يافته  الملـل روابط بـين. اي دارد نتيجه خصلتي چندرشتهانساني

ها در چند سال اخير تحت تأثير آثار پسااسـتعماري قـرار گرفتـه نيز مانند ساير رشته
. است

در نظريـه سياسـي 1970نخستين بار از اصطلاح پسااستعماري در اوايـل دهـه
ا  ز يـوغ براي توصيف تنگناهايي استفاده شد كه مسـتعمرات سـابق پـس از رهيـدن

مطالعـه قـدرت كنتـرل بازنمـايي در جوامـع)68(.استعمار به آنها گرفتار شـده بودنـد
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آغـاز)69(ادوارد سـعيد» شناسي شرق«با متوني چون 1970استعمارزده از اواخر دهه
و به شكل گايـاتري گيري نظريه گفتمان استعماري در آثـار نويسـندگاني چـون شد

همراه با رويكرد انتقادي آنها منتهي شد؛ اما در ايـن همي باباو اسپيواك چاكراورتي
بـود 1990در دهه اسپيواك.شد آثار اوليه از اصطلاح پسااستعمارگرايي استفاده نمي

از 1980پـيش از آن در اواخـر دهـه)70(.كه از اصطلاح پسااستعماري اسـتفاده كـرد 
ايي امپرياليسـم از در تشريح تـأثيرات فراينـدهاي اروپـ» نقد پسااستعماري«اصطلاح

)71(.شد زمان آغاز استعمار به بعد استفاده مي

. گيرنـد معمولاً پسااستعمارگرايي را با نظريـه پسااسـتعماري بـه يـك معنـا مـي

در عـين حـال، نگـاه. پسااستعمارگرايي از نظر مباني نظـري بسـيار التقـاطي اسـت
و از يكسـره هـاي فكـري جنبـه نقـدآميز هـم دار پسااستعمارگرايان به همه سـنت  د

مي هاي اين سنت پذيرفتن انگاره اين نظريه پيونـدي نزديـك بـا آثـار. زنند ها سر باز
و ميشـل فوكـو  نويسندگان پساساختارگراي فرانسوي مانند ژاك دريـدا، ژاك لاكـان

توان در نحوه تحليل گفتمان در نظريه بيشترين تأثير از اين نويسندگان را مي)72(.دارد
و  هـا، تأكيـد بـر سـياليت، نفـي نيز توجـه آن بـه برسـاختگي هويـت پسااستعماري

هـاي دووجهـي، توجـه بـه رابطـه قـدرت، توجـه بـه بنـدي جوهرگرايي، رد تقسيم
و مقاومت آنها مشاهده كرد نشين حاشيه اتكاي نويسندگاني چون ادوارد سعيد بـر. ها

و همي بابا بر لاكان ديده مي . شود فوكو

وگويي مستمر بـا ماركسيسـم نيـز داشـته گرايي گفتدر عين حال، پسااستعمار
پردازي در پسااستعمارگرايي نيز مشهود توجه ماركسيسم به بعد انتقادي نظريه. است
آنتونيـو نيـز از1علاوه بر مفهـوم ماركسيسـتي امپرياليسـم، مفهـوم فرودسـت. است

بهزن. ماركسيست ايتاليايي گرفته شده است گرامشي از محوري نيز نظـر تأكيـد ويژه
رد مند در كنار توجه به جنسيت در نوشته بر شناخت موقعيت هاي پسااستعمارگرايان

نگاري هندي نيز با تـوجهي كـه بـه مكتب تاريخ. پاي خود را به جاي گذاشته است
و حاشيه )73(.ها دارد به پسااستعمارگرايي شباهت دارداي فرودستان اجتماعي

كنـد ميراث آثار ضداستعماري نيز تغذيه مـي در عين حال، پسااستعمارگرايي از
و در پي ايجـاد سـازش  يعني گفتمان راديكال نيمه سده بيستم كه معطوف به رهايي
 

1. Subaltern 



ي
س

يا
س

م
لو

ع
مه

نا
ش

وه
پژ

�
ل

سا
ش

ش
م

�
ره

ما
ش

2
�

ار
به

1
3

9
0

190

و ضـدنخبه الملـل ميان تقاضـاهاي بـين گرايانـه ماركسيسـتي بـا احساسـات گرايانـه
نيـزو)75(فرانتس فـانون هاي آن در آثار كساني چونو نمونه)74(گرايانه عصر بود ملي

فانون به تحليل سرشت استعمار به عنوان منبـع. شود ديده مي)76(آلبر مميو امه سزر
و رابطه نظام خشونت مي را پردازد و نفي انسـانيت از مسـتعمرات يافته ميان استعمار

و سلطه استعماري اسـت هاي او روان يكي از بحث. دهد نشان مي شناسي نژادپرستي
و ايـن بحـث را مطـرحو آثار سلطه استعماري را بر روان استعمارزده نشان مي دهد

را مي كند كه چگونه در مستعمرات طبقه كمپرادور سياه جاي طبقه مسلط استعماري
و ايـن يعنـي مي گيرد بدون آنكه تغييري واقعي در روابط قدرت موجود شكل گيرد

راه حـل پيشـنهادي او بازسـازي. پوست سياه با نقـاب سـفيد پوشـيده شـده اسـت 
او بـا وجـودي كـه گفتـه مـي. كران بـومي بـود راديكال جامعه توسط روشـنف  شـود

و ايجاد نخبگان بود اما نسبت به اسطوره1محور بومي سازي از گذشته ماقبل استعمار
در. داد جديد هشدار مي و نقـش آن او در كل به دليل اهميتي كه بـه آگـاهي ذهنـي

ا  و جامعه نواستعماري پـس ز اسـتقلال ايجاد امكاناتي براي كنترل سوژه استعمارزده
. داد براي نويسندگان پسااستعماري اهميت دارد مي

آن«از منظر پسااستعمارگرايي امپرياليسم تقـارن تـاريخي مهمـي اسـت كـه در
و هاي اروپايي برسـاخته مـي هاي ملي پسااستعماري در تقابل با هويت هويت شـوند

مي» ديگران«به عنوان  امپرياليستي به جهـان شوند؛ به اين ترتيب، پروژه اروپا فهميده
و غرب شكل مي پسااستعمارگرايي بصيرتي نسـبت بـه ايـن)77(.»دهند پسااستعماري

دهد كـه چگونـه نقطـه اتصـال امپرياليسـتي در برسـاخته شـدن روابـط قـدرت، مي
و سلطه موجود پيچيده شده است سلسله )78(.مراتب

:شناسي شرق
شر از مفاهيم اصلي پسااستعمارگرايي مي2 اشـاره شناسيقتوان به

از كرد كه ادوارد سعيد نويسنده فلسطيني سعيد. آن را مطرح كرد فوكوالاصل با الهام
و معرفت و نگرش فوكو به رابطه ميان شـناخت منتقد ليبراليسم شناسي امريكايي بود

ميو قدرت را رهايي شناسي به معناي گفتماني اسـت كـه از ديد او، شرق. ديد بخش
ر ميا نامغرب با آن شرق مي گذاري و و آن را ساخته از كند و در عين حـال شناسد

 

1. Nativist 

2. Orientalism 
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مي طريق آن خود را مي و شناسي مبتنـي بـر تضـادهاي دووجهـي شرق. شناسد سازد
عجيـب، رازآلـود،(خواهد باشد است كه در آنها شرق هر چيزي است كه غرب نمي

بايـد باشـدو غرب آنچـه هسـت كـه) مانده، احساساتي، رو به انحطاط وغيره عقب
نتيجـه، تأكيـد بـر تضـادي ). محـور، وغيـره مـدار، منضـبط، دانـش عقلاني، قـانون(

و هستي معرفت و غرب است كـه بـي شناختي را شناختي ميان شرق همتـايي غـرب
در شـرق) با الهام از فوكو(به نظر سعيد. كند توجيه مي شناسـي گفتمـاني اسـت كـه

و خو و نهادهاي قدرت است با وجودي كـه.د شكلي از اقتدار استپيوند با قدرت
مي هاي آن به آثار مستشرقين سده زمينه گردد اما اين گفتمان همچنان هاي پيشين باز

كه سعيد تأكيد دارد اين گفتماني صادق نيست، شـرق واقعيتـي صورتيدر. ادامه دارد
و اين دو مفـاهيمي مـبهم هسـتند،  و غرب مشخص نيست طبيعي نيست، مرز شرق

و غربم تنيدگيه در مثلاً ابراهيمي بودن هر دو ديـن توحيـدي(هاي تاريخي شرق
و مسيحيت مي) اسلام و هم از غـرب را ناديده گيرد، تصويري يكپارچه هم از شرق

و شباهت مي مي دهد )79(.گيرد هاي آنها را ناديده

:پيوندي هم
هاي جديد فرهنگي در درون منطقه معمولاً به معناي خلق صورت1

اين اصـطلاح را در پيونـد بـا. اسي است كه به واسطه استعمار شكل گرفته استتم
و به اين معناست كه در فراينـد اسـتعمار، در منطقـه تمـاس ميـان همي بابا مي دانند

و استعمارزده، اشكال يا صورت گيرنـد كـه هايي فرافرهنگـي شـكل مـي استعمارگر
گ شان فـرق دهنده هاي تشكيل ونهخلوص فرهنگي ندارند؛ نوع جديدي هستند كه با

و سلسله بي دارند؛ مي مراتب فرهنگي با توجه به وجود آنها هـاي تفـاوت. شود معني
مي پيوندي فرهنگي در بستر اين هم و فرهنگ در همين فضـاهاي ميـاني ها عمل كند

و نـه فقـط اسـتعمارزدگان. گيرد شكل مي نكتة مهم اين است كه هر دو طرف تبادل
مي يت روبهبا اين وضع در. شوند رو و ساخت متقابل سوژگي نوعي وابستگي متقابل

و اسـتعمارزده برسـاخته مـي  و. شـود روابط ميان اسـتعمارگر در فضـايي پرتنـاقض
مي بي و اين بـه معنـاي آن اسـت كـه نمـي ثبات هويت فرهنگي شكل از گيرد تـوان

)80(. مراتبي سخن گفت خلوص فرهنگي يا رابطه سلسله

1. Hybridization 
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:فرودستان
بـا) مطالعـات فرودسـتي(نگاري هندي مفهومي است كه در تاريخ1

از. محور ايتاليايي مطرح شده است الهام از آنتونيو گرامشي ماركسيست انسان منظور
در آن در اصل گروه و هايي در جامعه است كه تحت سـلطه هژمونيـك قـرار دارنـد

م بييتحقيقات تاريخي به جاي نخبگان كانون مطالعه را تشكيل تـوجهي بـه دهند تا
و فرهنگي جبـران شـود  از ايـن منظـر بـه. آنها در مطالعات درباره تغييرات سياسي

مي مقاومت فرودستان به  گايـاتري چـاكراوورتي تلاش. شود رغم وجود سلطه توجه

براي مشكله كردن مفهوم با تأكيد بر اين اسـت مطالعـات فرودسـتي دچـار سپيواك
و اساساً توانـد سـخن خود فرودست به عنـوان يـك مقولـه نمـي جوهرگرايي است

و نمي بگويد يا بشناسد چون موضع كلامي يا از شناختي واحدي ندارد توانـد خـارج
مي. گفتمان مسلط سخن بگويد دانند كه از نظر اسپيواك هيچ گاه اين را به معناي آن

د نـدارد يـا اي يا تحت ستم براي بيان مقاومتشان وجـو هاي حاشيه راهي براي گروه
تـوان شـنيد؛ امـا بحـث اينكه فرودستان تنها يك زبان يا صداي مسلط دارند كه مـي

يابـد نـه آنكـه اسپيواك در اين مورد است كه هويت فروست بدون مشكل قوام نمي
هاي سياسي خود نيسـت، مسـئله بخواهد بگويد سوژه فرودست قادر به بيان دغدغه

از اين است كه نمي را توان كاملاً جدا و مقـولات مفهـومي گفتمان مسلطي كه زبـان
سازد، از طرف يك سوژه فرودست جـوهري براي بيان خواست فرودستان فراهم مي

هاي بازنمايي مسلط فرودست امكان تخصيص شيوه. اظهار نارضايتي يا مقاومت كرد
و شيوه  و نمونه آن هم خود گفتمان پسااستعمارگرايي است كه زبان را به خود دارد

)81(.دهد مسلط بازنمايي را به خود تخصيص مي

:جوهرگرايي راهبردي
در. مفهومي است كه اسپيواك مطرح كرده اسـت2 بايـد

ماننـد(وهله نخست به نگاه انتقـادي نويسـندگان پسااسـتعمارگرا بـه جـوهرگرايي 
مي. توجه داشت) پساساختارگرايان ها، كند كه گروه جوهرگرايي اين فرض را مطرح

كـه كننده دارند مقولات يا طبقاتي از اشخاص يا اشيا يك يا چند خصوصيت تعريف
در مـورد فرهنـگ. منحصراً متعلق به همه اعضاي آن گروه، مقولـه يـا طبقـه اسـت 

معمولاً جوهرگرايي مبتني بر اين برداشـت اسـت كـه افـراد يـك هويـت جـوهريِ 

 

1. Subalterns 

2. Strategic Essentialism 
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و از جمله پسااسـتعمارگرايان. مشترك فرهنگي دارند اين انگاره را ضدجوهرگرايان
و غـرب را بـه رد مي و مثلاً مقولات شـرق عنـوان امـوري ذاتـي يـا جـوهري كنند

پذيرند؛ اما در عمل ضرورت نـوعي جـوهرگرايي راهبـردي در مـواردي بـراي نمي
و عزت لازم به  و احساس ارزشمند بودن مبارزه در فرايند تلاش براي كسب هويت

هـاي هاي مختلف كاربسـت انگـاره در نتيجه، در دوره. عنوان يك سوژه وجود دارد
آن تواند جوهرگرايانه مي بخش ضروري فرايندي باشد كه اسـتعمارزدگان از طريـق

و از اين طريق مـثلاً بـه يـك به فرهنگ ماقبل استعمار خود به ديده مثبت مي نگرند
)82(.توانند شكل دهند ملت مي

و انگاره در كنار اين مفاهيم، برداشت هاي پسااستعمارگرايي نيـز وارد روابـط ها
ا بين و به يك نظريه هـاي حـاكم بـر نتقادي شكل داده كه به نقـد ديـدگاه الملل شده

مي الملل به علت غرب روابط بين بـه الملـل روابط بـين جريان اصلي. پردازد محوري
و تأييـد سلسـله دليل تأكيد بر سياست در ميان قدرت مراتـب موجـود، هـاي بـزرگ

و حاكميـت برداشـت  و در نتيجه بازتوليـد وضـع موجـود، هـاي طبيعي جلوه دادن
ــ ــدرقش ــورد نق ــره م و غي ــرقي ــوب، زن ش ــرق، جن ــوم، ش ــان س ــانه از جه شناس

نويسندگان پسااستعماري همچون پساساختارگرايان بـه. پسااستعمارگرايان قرار دارد
و بازنمايي در  و اينكـه چگونـه مفـاهيمي الملل روابط بيننقش فرهنگ توجه دارند

و مانند اينها و حاكميت و ناامني يا دولت در برساخته چون امنيت هايي هسـتند كـه
مي خدمت سياست مي. گيرند هاي خاص بازنمايي قرار دهنـد كـه چگونـه آنان نشان

از هاي شبه برساخت را» ديگري«علمي اما نژادگرايانه و سـلطه غـرب اقتدار فرهنگي
به بازنمايي. كنند تثبيت مي و ديگري كه و شرق يا خود هاي دووجهي همچون غرب

و تفاوت  ميهويت . بخشند نقش مهمي در حفظ هژموني غرب دارند جنبه جوهري

هـاي در نتيجه توجه پسااستعمارگرايي به اين است كه بـراي آشـكار سـاختن رويـه
و دلالـت الملل روابط بينقدرت در رشته  و به مشكل بازنمايي بپردازد هـاي نـژادي

)83(.جنسيتي آن را نيز آشكار سازد

كه همان ميياد گروو گوييگونه و» المللـي واقعيت بـين«هاي شود بازنمايي آور
و گفتمـاني غربـي ريشـه در رويـه«همچنـان» المللي موجوديت بين« » هـاي نهـادي

و ديدگاه«ها در اين گفتمان)84(.دارند و مردمان فقيرتـر ملاحظات مـد» هاي كشورها
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شـودي مـي در نگاه پسااستعمارگرايانه به سياست جهـاني سـع)85(.گيرد نظر قرار نمي
هــاي بازنمــايي در بازتوليــد چگونــه برخــي از انــواع رويــه«نشــان داده شــود كــه 

)86(.»المللي دست دارند هاي بين مراتب سلسله

مي اين نيرو چودوري روابـط] رشـته[جريـان اصـلي«كننـد كـه گونه استدلال
و انضـباط از اقتدار الملل بين و تأثيري هژمونيك بـر بخـش شناختي برخوردار است

[عرصه سياست جهاني دارد همچنين فرض آن بر اين اسـت كـه زبـان جريـان]و...
آن جهان الملل روابط بيناصلي  و ايـن اقتـدار را بـه و بـدون مشـكل اسـت شـمول

و درباره ديگران نيز سخن بگويد مي ). تأكيد از من اسـت(».دهد كه به جاي ديگران

و متكي بر روايتي كـلان نيز مانند ساير رشته الملل روابط بينرشته  1ها مرزهايي دارد

و عقلانيت به عنوان پديده محوري، جهان است كه ريشه در انسان هايي غربي شمولي
و روايت كلان باعث به حاشيه راندن يا حذف ديگـري مـي. دارد و اين مباني شـود

و آنهـا را بـه  و نوشتن دربـاره ديگـران اسـت متضمن شكل خاصي از سخن گفتن
بيميحاشيه  و مي راند و نامشهود )87(.سازد اهميت

و همـراه از نظر پسااستعمارگرايان با وجودي كه استعمار به شكل كلاسيك آن
و روابط قدرت موجود در آن  با به تملك درآوردن سرزميني از ميان رفته اما ساختار

روابـط يـادآور«به گفته همي بابا پسااستعمار. همچنان به اشكال جديدي تداوم دارد
و تقسيم كار چندمليتي است» نوين«در درون نظم» نواستعماري« )88(.»جهاني

و نيز در مخالفت با جـوهرگرايي، مثلاً از نگاهي انتقادي نسبت به شرق شناسي
شـناختي نسـبت بـه كنند كه تعهدات هستي پسااستعمارگرايان اين نكته را مطرح مي

ب ازگشـت ديـن بـه عرصـه سياسـت در پارادايم نوسازي است كه باعث شده مسئله
و بين و تجـدد بندي الملل بر اساس تقسيم سطح داخلي هاي دووجهـي ماننـد سـنت

و نوعي نگراني نـوعي بيسـواس به نظـر. مطرح شود» شناسانه شرق«هاي درك شود
»شناسي واكنشي معرفت«

و ملـي2 گرايـي دينـي بـه عنـوان مبناي تحليل قـرار گيـرد
هـاي انگاري شناسي مبتني بر دوگانه اين معرفت. ميده شودواكنش نسبت به تجدد فه

مي شرق )89(.گيرد شناختي است كه در آنها غرب سكولار در برابر شرق بنيادگرا قرار

1. Grand Narrative 

2. Reactive Epistemology 
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و بـه عنـوان مفهـوم» سكولاريسـم«در نگاه پسااستعماري مقوله بنـدي خـاص
مي مشكل ر رويكـردد. گيـرد شود كه مورد واكاوي قـرار مـي آفريني از تجدد مطرح

بنـدي گرايي ديني نيز همانند سكولاريسم در درون تجـدد مفهـوم پسااستعماري ملي
آن مي و نه بيرون از مشكل در اين است كـه سكولاريسـم بـه عنـوان نيرويـي. شود

و پيشرو مورد استقبال قرار مي و اين ناشي از در پيوند قـرار دادن آن بـا مترقي گيرد
ي خصوصيت حـال. عني آرمان ليبـرال دموكراسـي غربـي اسـت يابي خاصي از تجدد

قلمـرو عمـومي«آنكه به نظر برخي پسااستعمارگرايان در اين شرايط است كه عملاً 
بازگشت ديـن بـه عرصـه. پردازي ليبرال نيست چيزي جز يك خيال» شده زدايي دين

و نيز در سطح جهـاني باعـث شـده كـه مبحـث ديـن بـه  سياست در داخل جوامع
مي مباحث كتاب در هايي كه در زمينه سياست جهاني نوشته و مبـاحثي شود، افـزوده

و تجربـي در مـورد جايگـاه ديـن مطـرح شـود  بـه نظـر نويسـندگان. سطح نظري
هاي ليبرال غرب نيـز از عرصـه گاه حتي در دموكراسي پسااستعماري اساساً دين هيچ

و نگاه و سياست بيرون نرفته بو اجتماع ده كه سكولاريسـم هاي دووجهي باعث شده
و حضور دين در عرصه عمومي در ادبيات اجتماعي  و دين در تقابل هم قرار گيرند

نويسندگان پسااسـتعماري نگـاهي انتقـادي بـه نگـرش.و سياسي ناديده گرفته شود
و ديگـري بـر مبنـاي در بازنمايي. غرب به دين دارند هاي غربـي، برسـاختن خـود

غ شرق و همراه با تحقير در آنجـااز. ير غرب يا جهان سوم همـراه اسـت شناختي كـه
و يـا عمـومي  سكولاريسم غربي دين متعلق به قلمرو خصوصي است، عمومي بودن

مي شدن آن مشكل حال آنكـه رابطـه ديـن بـا سياسـت در جوامـع. شود آفرين تلقي
و در دوره و مختلف و شرايط متفاوت اجتماعي متفاوت بـوده هاي مختلف تاريخي

)90(.دهد وجهي سكولاريسم اين را مد نظر قرار نمينگاه دو

توان گفت كـانون توجـه تحقيقـات پسااسـتعماري پيونـدهاي ميـان در كل مي
و جنوب اسـت  و پسااستعمار، شمال و حال، استعمار هـا، تأكيـد بـر تـداوم. گذشته

و نه دوره و پيوند متقابل است اينـان سـبكي. هاي زماني يا فضـاهاي ثابـت سياليت،
و در كنار تلاش براي دادن فضا به صداهايا نتقادي نسبت به طرز تفكر غربي دارند

مي اي، براي ارائه بديل حاشيه و اسـتعمار بـه. كوشند هاي غيرغربي آنها به امپرياليسم
و سعي در به چالش كشيدن عنوان پروژه و غرب را قوام بخشيده توجه اي كه جهان
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.و نيز به چالش كشيدن ميراث استعمار دارنـد هاي غرب درباره جهان سوم مفروض

و تلاش آنها معطـوف بـه توجـه دادن بـه هويـت فرهنگـي در مسـتعمرات پيشـين
شناخت مردمان آن، مبارزه با بقاياي استعمار، نشـان دادن تـداوم منطـق اسـتعماري، 
و  و نابرابري ناشي از اسـتعمار، ايجـاد فضـايي بـراي تعـدد صـداها پيامدهاي مادي

ص محـوريِ برداشـت از مفـاهيمي داي فرودستان در آكادمي، نشان دادن غربجذب
و الملل با امتياز دادن به سلسله چون قدرت در روابط بين مراتب، كنتـرل، عقلانيـت،

و طبقه در آن است و جنسيت . نيز اهميت دادن به عواملي چون نژاد

انـد بـه تـاريخيهالملل تمايل يافتـ در شرايطي كه بسياري از علماي روابط بين
و اين رشته را بر اسـاس روش  و اخلاقيـاتي شناسـي بودن رشته خود توجه كنند هـا

از منظر پسااستعمارگرايان، با توجه به اينكـه شـناخت)91(متفاوت به تصور درآورند،
هاي متفاوت اجتماعي متفاوت است، بايد به تجارب متفـاوت اجـازه از منظر جايگاه

)92(.طرح شوندداد فرصتي بيابند تا 

تـلاش الملـل روابـط بـين به نظر نويسندگان پسااسـتعماري در جريـان اصـلي
و ارزش اقتدار غرب به عنوان تنها قانون«شود مي » المللـي هـاي بـين گـذار هنجارهـا

را به عنوان عـاملان» غيرغرب«شناختي كه مشروعيت هاي هستي حفظ شود، گفتمان
و در مـورد شـيوهميالمللي مورد تشكيك قرار اخلاق بين هـاي دهند تـرويج شـود،

و تاريخ غيرغربي تفسير، قوم )93(.نگاري ترديد شود نگاري

مي الملل روابط بينرشته دانند چون توليدات علمـي را متعلق به غربِ ثروتمند
و كمتر در كتاب جهان سوم كمتر در آن عرضه مي ها يا مجـلات معتبـر علمـي شود

ميهاي علماي غيرغرب ديدگاه نقطـة عزيمـت نويسـندگان. كنـدي رشته انعكاس پيدا
تأكيد بر اين است. محوري رشته است همين غرب الملل روابط بينپسااستعماري در 

و در مقابـل،  و تجارب غرب است كه به ايـن رشـته جهـت داده كه گفتماني غربي
ـ شـناخت را كـه در بازتوليـد سياسـت جهـاني تلاش مي  كند روابط پيچيدة قدرت

»فكـري اروپـايي نشـان دادن كوتـه«نقش دارند از طريق
هـاي تحليـل. تغييـر دهـد1

توضـيح دقيـق روابـط«معاصر مسـتلزم الملل روابط بينپسااستعماري برآنند كه فهم 
و جنوب پيونـد برقـرار مـي  و متنوع قدرت است كه ميان شمال خـود.»كنـد متعدد

 

1. Provincializing Europe 



197

ن
بي

ط
واب

ر
در

ي
ظر

دن
دي

ج
ت

لا
حو

ت
ل

مل
ال

:
يه

ظر
ين

را
بب

س
نا

م
نه

مي
ز

ي
وم

يب
از

رد
پ

، ارتش، را از دولت الملل وابط بينرنظريه پسااستعماري بر آن است كه كانون توجه
و مقاومت معطوف كند )94(.و ديپلماسي به مردم، هويت

و ديدگاه: گيري نتيجه  هاي بومي گشايش نظري

در استدلال اصلي مقاله اين بود كه امكان ارائه نظريـه هـاي بـومي در سـطح جهـاني
و تكثرپـذير اسـت، افـزايش يافتـه  شرايطي كه رشته نسبت به مسئله گشـايش دارد

پـردازي بـومي ها لزوماً مبنايي براي نظريه يك از اين نظريه با وجودي كه هيچ. است
پردازي بومي در آن امكان رشـد اند كه نظريه نيستند اما شرايط نويني را فراهم آورده

. المللي را دارد در سطح بينو طرح 

هاي نظري فوق وجود دارد، زمينة اصـلي گرايي كه تقريباً در همه ديدگاه كثرت
هايي كـه مـورد در همه نظريه. المللي است هاي بومي در سطح بين براي طرح نظريه

هـاي بررسي قرار گرفتند به نحوي اين برداشت عـام وجـود دارد كـه صـدق گـزاره 
و در نظريـه نظري بر اساس تنا هاسـت كـه واقعيـت ظر صـرف بـا واقعيـت نيسـت

از برساخته مي و و كه معيار صدق وابسته به زمينه آنجا شود هـاي اجتمـاعي، تـاريخي
و ارائه ديدگاه فرهنگي است امكان تعدد ديدگاه و مبتنـي بـر تجـارب ها هاي خاص

. تاريخي خاص وجود دارد

و غـرب هـم و هـم به علاوه، ديديم كه نقـد تجـدد در نظريـه فرهنگـي ليبـو
و اين مي هـاي تواند نقطة عزيمت مناسبي براي نظريـه پسااستعمارگرايي وجود دارد

و نيز رشته الملل روابط بينبومي انتقادي نسبت به  . باشـد الملـل روابط بـين موجود

و جهـانبه منحصر)1: اينكه تجربه غرب و در نتيجـه قابـل تعمـيم شـمول فرد است
و يكپارچگي كه ادعا مـي)2نيست؛  شـود در آن وجـود دارد، در واقـع آن يكدستي

و در نهايـت  و ايـن نيــز امــري برسـاخته اســت؛ اي نتيجــه رابطــه)3وجـود نــدارد
و در عين حال، متقابـل بـا جهـان غيرغـرب اسـت آن را از آن استعماري، ناعادلانه

مي» معصوميت« و فضا را براي مشروعيت يافتن ادعايي دور هـاي بـديل ديدگاه كند
. سازد فراهم مي

و نيز تا حدي نگرش كوانتومي بر فايده تأكيد عمل مندي دانش به عنـوان گرايي
و نيز تأكيد نظريه هاي جديد بر زمينه تاريخي شـناخت بـه ايـن معناسـت كـه معيار
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تواند بسيار متفاوت بـا جهـان لاجرم دانش توليدي در جهان غيرغربي در ابعادي مي
و  هـايي كـه بـر انگـاري در واقع، با رد دوگانـه. تجربة تاريخي خاص آن باشدغرب

و غيرعلم جدا مي هـاي گذشـته هـر شوند، بيش از هر چيـز، تجربـه اساس آنها علم
هاي خاص اجتماع علما در آن جوامع است كه تكليف دانـش جامعه در كنار نگرش

آ را معين مي و نه معيارهايي را كه از بيرون به ميكند . شود نها عرضه

و ارائه ديدگاه از در اين شرايط امكان بازگشت به منابع بومي هاي بـديل بـيش
و اتكا به تجربه پيش فراهم مي هـاي هاي بومي در كنار منابع بومي بـراي نظريـه شود

و قابل طرح در سطح رشته امكان مي بديل همچنين بايـد توجـه داشـت. شود پذيرتر
مي يي نيز در اين نظريهكه حتي به لحاظ محتوا بخشـي را بـراي تـوان منـابع الهـام ها

هـاي شباهتي كه در نگاه فرهنگي ليبو بـه جهـان بـا نگـاه. پردازي بومي يافت نظريه
و توان ديد يا شباهت غيرمادي شرقي مي هاي انكارناپذيري كه ميان فيزيـك كوانتـوم

. مفيد باشندتوانند نيز نگاه پسااستعمارگرايي به عدالت، جملگي مي

و البته بايد توجه داشت دانش بومي در عين حـال كـه متكـي بـر منـابع بـومي
و نيز دانش انتقـادي تجربه تاريخي جوامع خاص است در گفت وگو با دانش مسلط

را است كه مي و هـم پويـايي خـود تواند جايگاه مناسبي هم در سطح جهـان بيابـد
�.حفظ كند
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